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روایت ریما رامین فر از انفجار استانبول
بازیگران دنبال هنر
داعش دنبال خون

فرانک آرتا:  انفجار بمب و وقوع حملات مرگ بار  �
روز گذشته فرودگاه بین المللی «آتاتورک» در شهر 
اســتانبول که توسط گروه تروریســتی و افراطی 
داعش صــورت گرفت، جدا از ابعاد غیرانســانی 
و وحشــت آورش که مردم و مســافران بی گناه را 
هدف قرار داده بود، با انتشــار عکس ســلفی سه 
بازیگر ایرانی در فرودگاه اســتانبول در شبکه های 
اجتماعی نگرانی هایی ایجاد کرد و کنجکاوی هایی 
را برانگیخت کــه آیا آنها هم هنــگام حملات در 
آن فاجعه حضور داشــتند و در صحت و سلامت 
رامین فر،  یا خیر! هرچند خنده های ریما  هســتند 
 امیرحسین رستمی و  مهران احمدی در قاب عکس 
نشان از امیدواری و خوشحالی آنها می داد. با این 
حال توانســتیم با ریما رامین فر تماس بگیریم. او 
همان ابتدا در برابر این نگرانی گفت: «سلام... بله 
از او پرسیدیم که هنگام انفجار  خوبم... ممنونم». 
در آنجا بوده یــا نه و آیا اتفاقی بــرای او و دیگر 
بازیگران همراهش نیفتاده که پاسخ داد: «ما قبل 
از انفجار پریده بودیم». ادامه دادم که اصلا علت 
سفرتان به ترکیه چه بود. او گفت: «انگشت نگاری 
ســفارت کانادا... ما فقط ۲۴ ساعت در استانبول 
بودیم».رامین فر در پاســخ به این ســؤال که هر 
ســه نفر برای این منظور به استانبول رفته بودند؟ 

 این گونه جواب داد: «بله. هر سه نفرمان».

  برای بازی در فیلم؟   �
نه. برای تئاتر

  یعنی قبل از انفجار در مسیر ایران بودید؟  �
بله. 
  چــه کار تئاتــری؟ با چــه متنــی؟ کدام  �

کارگردان؟ 
واقعیت این اســت که هنوز متن کامل نشده و 
تولید هم شــروع نشــده. ولی قرار است براساس 
مجموعه «پایتخت» شهریور تئاتری در کانادا اجرا 

کنیم. 
  پس چرا الان اقدام کردید؟   �

خب مــا بایــد اول می رفتیم تــا مراحل اولیه 
درخواســت ویزا را طی کنیم. بــرای همین در این 
سفر از ما انگشت نگاری شد تا بعد بتوانیم مراحل 

بعدی را پیگیری کنیم. 
  کارگردان تئاتر کیست؟  �

آقای محسن تنابنده. 

مدیر تولید فیلم سرب درگذشت

شــرق:  ناصر برهان آزاد؛ مدیر تولید فیلم هایی  �
همچون «سرب» و «ســیرک بزرگ » درگذشت. به 
گزارش ایلنا، یکی از مسئولان انجمن مدیران تولید 
بــا تأیید این خبــر اعلام کرد که ناصــر برهان آزاد 
مدت ها بود از بیماری ریــوی رنج می برد و صبح 
روز گذشــته، ۹ تیر درگذشــت. ناصر برهان آزاد با 
کارگردان هایی همچون اکبر خواجویی، مســعود 
کیمیایی، مهرداد فرید و بهروز غریب پور همکاری 
داشــته اســت و مدیر تولیــد فیلم هایی همچون 
ســرب، ســیرک بزرگ، قبیله من، آرامش در میان 
مردگان، ســلام، یک روز، یک زندگی، یک مرد، راز 

پرواز و تنبل قهرمان بوده است. 

توضیحات همایون اسعدیان 
درباره یک حاشیه

شرق: همایــون اسعدیان، فیلم ساز و عضو سابق  �
شورای صدور پروانه ســاخت، توضیحاتی را درباره 
بخشــی از گفت وگویش با یک برنامه اینترنتی ارائه 
داد. این هنرمند در یادداشت کوتاهی در ایسنا نوشته 
اســت: «درباره بخشــی از گفت وگوی من و فریدون 
جیرانی در برنامه اینترنتی ۳۵، لازم به توضیح است 
که اشــاره من به گرفتن پروانه نمایش فیلمی خارج 
از روال عادی شــورای صدور پروانه ساخت و سپس 
توقیــف این فیلم، بــه هیچ عنوان فیلــم «ارادتمند، 
تینا، بهاره، نازنین» ســاخته عبدالرضا کاهانی نبوده؛ 
چراکه در زمان دریافت پروانه ساخت فیلم یاد شده، 
من عضو شورای صدور پروانه ساخت نبوده ام و هیچ 
اطلاعی از روند شــکل گیری این فیلــم ندارم. باعث 
تأسف اســت که در روزهای گذشته جریان هایی که 
درصدد ایجاد تنش و فضای بحرانی برای ســینمای 
ایران هســتند، از این گفت وگو بــرای مقاصد خود و 
به عنوان حربه ای علیه سازمان سینمایی و مسئولان 

مربوطه بهره بردند».

زیر آسمان فیروزه اى

۳ بازیگر جدید در قاتل اهلی
فیلم کیمیایی ۲۰ تیر کلید می خورد

شــرق: ســه بازیگر جدیــد به جمــع عوامل  �
فیلم ســینمایی قاتل اهلی به کارگردانی مسعود 
کیمیایی اضافه شدند. به گزارش مشاور رسانه ای 
فیلم، امیر جدیدی، از نسل جدید بازیگران سینمای 
ایران، قرار اســت یکی از نقش های اصلی فیلم را 
بازی کند. او برای اولین بار اســت که با مســعود 
کیمیایی همکاری خواهد کرد. پرویز پورحســینی 
و لعیــا زنگنه، دو بازیگر دیگر قاتل اهلی هســتند 
که دراین میان زنگنه سابقه همکاری با کیمیایی را 
در کارنامــه اش دارد. قاتل اهلی بازیگران دیگری 
نیز دارد که در روزهای آینده انتخاب خواهند شد. 
پیش از این بازی پرویز پرســتویی، پگاه آهنگرانی و 
حمیدرضا آذرنگ در این فیلم قطعی شــده بود. 
طبق برنامه ریزی انجام شــده فیلم بــرداری قاتل 
اهلــی ۲۰ تیرماه در تهران آغاز می شــود. منصور 
لشــکری قوچانی تهیه کنندگــی جدیدتریــن فیلم 

مسعود کیمیایی را برعهده دارد. 

پرده نقره اى

سال سیزدهم    شماره 2620 هنرپنجشنبه   10 تیر 1395

آلبوم کلهر همه جای دنیا 
به جز ایران منتشر شد

شــرق: آلبــوم «هاونیــاز» HAWNIYAZ با  �
همراهــی کوارتت بــه وســیله نشــر «هارمونیا 
موندی» در همــه جای دنیا به جز ایران منتشــر 
شد. به گزارش خبرنگار ایلنا؛ یک ماه گذشته کیهان 
کلهر پس از کوروش یغمایی دومین هنرمندی ست 
که آلبومش در همه جای دنیا به جز ایران منتشــر 
می شود. آلبوم «هاونیاز» HAWNIYAZ با همراهی 
کوارتت ضبط شــده و نشر «هارمونیا موندی» آن را 
منتشــر کرده اســت. در این اثر، کیهان کلهر (شــاه 
کمان)، آینور دغان (آواز)، سلمان قمبرف (پیانو) و 
جمیل گوچگیری (تنبور) به نوازندگی پرداختند که 
البته نخســتین تجربه همکاری آنها نیست. کیهان 
کلهر تاکنون به همراه ستاره موسیقی کردی «آینور 
دغان» و «جمیــل گوچگیری»، نوازنــده کرد تنبور 
که از نوآوران موســیقی معاصر شــناخته می شود 
و همچنین «ســلمان قمبرف» پیانیست آذربایجانی 
در ســبک جز، اجراهای متعددی را در شــهرهای 
مختلف اروپا روی صحنه برده اســت. در موسیقی 
این گــروه ترانه هایی از موســیقی کردســتان اجرا 
می شــود و هر هنرمند با استفاده از میراث فرهنگی 
کشور خود به ابعادی جدید و غنی شده از موسیقی 
آن منطقه دست پیدا می کند. تجربیات کیهان کلهر 
در این زمینه توانســته رویکرد تازه و مدرنی را برای 
موســیقی فارســی و کردی رقم بزند. بــا توجه به 
تک خوانی زن در این اثــر و ممنوعیت آن در ایران، 
انتشــار آن در ایران کمی بعید به نظر می رسد؛ اما 
این اثر تنها ظرف چند ساعت پس از انتشارش روی 
ســایت های مختلف ایرانی برای دانلود رایگان قرار 
گرفته اســت. کیهان کلهر ازجمله هنرمندانی ست 
که بخش عظیمی از فعالیت هایش ناگزیر به خارج 
از ایــران انتقــال یافته و امکان فعالیــت مداوم در 
ایران را ندارد. لغو بی دلیل کنسرت های او اعتراض 
وزارت ارشــاد و علی جنتی را هم به همراه داشت؛ 
اما هنوز مشــخص نیســت چرا این شــرایط برای 
فعالیــت او به وجود آمده اســت. در خرداد ۱۳۹۴ 
و به دنبــال ممانعت اداره اماکن نیــروی انتظامی 
از برگزاری کنسرت مشــترک کلهر و بروکلین رایدر، 
کلهر اعــلام کرد که دیگر در ایــران اجرائی را روی 
صحنــه نخواهد بــرد. وی تأکید کرد تــا زمانی که 
فرهنگ و هنر ایران گــروگان زورگیری و زورآزمایی 
جناح های سیاســی است و خط مشــی مشخصی 
برای این گونــه فعالیت ها تعریف و اجرا نشــده، از 
انجام هرگونــه فعالیت در ایران خودداری می کند. 
کیهــان کلهــر (زاده ســوم آذر ۱۳۴۲ کرمانشــاه) 
آهنگ ســاز و نوازنده کُــرد زبان اهل ایران اســت. 
کمانچه، ســاز تخصصی کیهان کلهر است؛ وی در 
کنار کمانچه، تنبور، سه تار و شاه کمان نیز می نوازد. 
کلهر در زمینه آهنگ سازی برای موسیقی متن فیلم 
هم فعالیت داشته اســت. او با هنرمندان مختلف 
از فرهنگ های دیگر همکاری هایی داشــته اســت. 
همکاری هنری کلهــر با اردال ارزنجــان از ترکیه، 
شــجاعت حســین خان از هند، یویوما از چین، ژائو 
ژیپینــگ، عالیم قاســمف از جمهــوری آذربایجان، 
بروکلیــن رایــدر از آمریــکا، ارکســتر فیلارمونیک 
نیویــورک، کوارتت کرونوس و گروه ســازهای بادی 
هلنــد، او را بــه هنرمندی بین المللــی تبدیل کرده 
است. کلهر با هنرمندان ایرانی ازجمله محمدرضا 
شــجریان، علی اکبر مرادی، شــهرام ناظری، حسین 
علیــزاده و گروه دســتان هم به اجرای موســیقی 
پرداخته است. کیهان کلهر با آلبوم های بی تو به سر 
نمی شــود، فریاد، باران و فراتر از نقشه جغرافیا که 
در آنها به عنوان آهنگ ســاز و نوازنده نقش داشته، 

نامزد جایزه گرمی شده است. 

خیلى دور خیلى نزدیک

عســل عباســیان: محمد رحمانیان، این شب ها 
توانسته نام بهرام بیضایی را در تئاتر شهر با به روی 
صحنه بردن یکــی از مهم ترین نمایش نامه های او 
-مجلــس ضربت زدن- طنین انداز کند؛ نمایشــی 
کــه روایتی نامتعــارف از ضربت خوردن حضرت 
علی (ع) و ســیمایی متفاوت از یک روشنفکر ارائه 

می کند. با رحمانیان دراین باره گفت وگو کردیم.
 

 در نمایش نامه  «مجلس ضربت زدن» بهرام  �
نویســنده یک مرد است. درحالی که  بیضایی، 
را در نمایش شــما مهتاب  نقــش نویســنده 
نصیرپور بازی می کند. دلیل این تغییر چه بود؟ 
ابتدا قرار بود این نقــش را آقای علی عمرانی 
بازی کند، همان طورکــه در نمایش نامه خوانی ای 
که دو ســال پیش داشــتیم آقــای عمرانی نقش 
نویســنده را می خواندند. منتها به دلیل مشکلاتی، 
نتوانســتیم این بار با ایشــان همکاری کنیم و من 
برای این نقش به یکی، دو نفر دیگر هم فکر کرده 
بودم؛ که همکاری با آنها هم میســر نشــد. چیزی 
که برایم درباره این نقش اهمیت داشــت، این بود 
که بازیگر این نقش میانه ســال باشــد، چاق نباشد 
و بتواند دیالوگ های یک روشنفکر را بگوید. وقتی 
همکاری با بازیگرانی که مدنظرم بودند میسر نشد، 
با آقای بیضایی تماس گرفتم و مشــکلات را شرح 
دادم و گفتم بازیگری با این مشخصات پیدا نکردم 
و اگــر اجازه بدهیــد نقش را به مهتــاب نصیرپور 
بســپارم، که ایشــان هم موافقت کردند. البته جز 
یکی، دو جمله، هیچ جای نمایش نامه اشاره ای به 
جنسیت شخصیت نداشــت. بیضایی از پیشنهادم 
استقبال کرد و به من اجازه داد شخصیت نویسنده 
را بــه یک بازیگر زن بســپارم و این شــد که نقش 
نویسنده را هم اکنون مهتاب نصیرپور بازی می کند. 

تأکید کردید که  �  پیش تر در صحبت هایتــان 
عین متن بیضایــی را روی صحنه برده اید. آیا 
نمایش نامــه را به روز نکردید؟ چون در نمایش 
اشاراتی به مفاســد اقتصادی این سال ها هم 

هست... .
من هیچ تغییری در متن ندادم و به روزرســانی 
مــن در این حــد بوده کــه رقم «چهــار  میلیارد» 
اختلاس مقــام دولتی را به «۴۰  میلیــارد» تبدیل 
کــردم چون دیدم بــا توجه به اینکــه این نمایش 
در ســال های دهه ۷۰ نوشته شــده، امروز «چهار 
 میلیارد اختــلاس» مختص کارمندان جزء اســت 
و نــه مدیــران! و با توجــه به رقم اختلاس ســه 
 هزارمیلیاردی، همین ۴۰  میلیارد هم هیچ اســت! 
متن بیضایی به سودجویی، خراب کردن جنگل ها و 
بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی روز اشاره دارد 

و من به روزرسانی ای در این زمینه ها نداشته ام. 
 نقش ابن ملجم را به فردی خارج از گروهتان  �

(امیر جعفری) ســپرده اید، درحالی که در گروه 
افشین  و  بازیگرانی مثل علی عمرانی  خودتان 

هاشمی دارید. دلیل این انتخاب چه بود؟ 
بــرای انتخــاب یک بازیگــر برای یــک نقش، 
خصوصیــات فیزیکــی و اندام و چهــره و قدرت 
بازیگری و... همه باید دست به دست هم بدهند. 
البته این به آن معنا نیســت که نشود از بازیگری 
مثل افشــین هاشمی استفاده کرد. منتها هیبتی را 
کــه من در نقش ابن ملجم دیدم، در امیر جعفری 
وجود داشــت. اولین انتخابم برای این نقش امیر 

جعفری بود و خوشبختانه ایشان پذیرفتند.  
 می توانستید این نمایش را با گروه کمتری از  �

بازیگران روی صحنه ببرید. دلیل اینکه ترجیح 
دادید صحنه های نمایش شــلوغ باشــند، چه 

بود؟ 
آقای بیضایی در این نمایش نامه، ۱۲ صحنه یار 

نوشــتند و من هم بــا همان تعداد شــروع کردم 
ولی به دلیل عمق و گســتردگی سالنی مثل سالن 
اصلی تئاتر شــهر، آن ۱۲ نفر کافی نبودند و شاید 
این تعــداد برای ســالن های کم عمق تــری مثل 
چهارســو یا مولوی در نظر گرفته شده بود. آن ۱۲ 
نفر تعدادشان سه برابر شد تا بتوانیم صحنه تالار 
اصلــی را پر کنیم. بااین حــال همین الان هم فکر 
می کنم برای صحنه آخر سه، چهار نفر کم داریم. 
در صحنه آخر ســکوی مربوط به خیاط ها خالی 

است و به نظرم این اشکال دارد. 
 بــا توجه به اینکــه نمایش نامــه «مجلس  �

ضربت زدن» اشــاراتی به قتل های زنجیره ای 
دارد، در ایــن مورد نمایش شــما با مشــکلی 

مواجه نشد؟ 
خوشــبختانه تا امروز (سه شــنبه) ۹ اجرا روی 
صحنه برده ایم و هیچ مشکلی پیش نیامده. البته 
اینکه بعدش چه می شــود را نمی دانم. ۳۰ اجرا 
قرار اســت روی صحنه ببریم و اصلا از آینده خبر 
ندارم. مرکز هنرهای نمایشی متن را خوانده بود و 

اجرا را هم دید و با آن موافقت کرد.  
بودجه   � نمایشــی  هنرهای  مرکز  ســمت   از 

کمکی هم دارید؟ 
قرار بر ایــن بود که با مرکز قرارداد بنویســیم، 
منتها زمانی که بلیت فروشــی شــروع شد، دیدیم 
بلیت هایــی که مردم می خرند، ما را از کمک مرکز 
هنرهای نمایشــی بی نیاز می کند. مســلما همین 
که مرکز، ســالن را در اختیار ما گذاشت و شرایطی 
ایجاد کرد که ما راحت کار کنیم، کمک به ما بوده. 
با بــرآوردی که ما داشــته ایم، حــدود ۹۰ درصد 
دســتمزد بازیگران و گروه، با فروش گیشــه تأمین 
می شــود که امیدوارم شرایط فروشــمان طوری 
باشد که تمام هزینه ها با فروش گیشه تأمین شود 
و ما یک ریال هــم از مرکز کمک نگیریم و مرکز با 

بودجه اش به کارهای جوان ترها کمک کند. 
 نمایش «روز حسین» شما چند سال قبل با  �

تعصب عده ای مواجه شــد و توقیف نمایش را 
رقم زد. در نمایــش «مجلس ضربت زدن» نیز 
ما شاهد مشکلات نویسنده برای روایت زندگی 
یک امــام هســتیم. فکر می کنیــد،  این چنین 

وضعیتی تا کی و کجا ادامه خواهد داشت؟ 
به خاطر همیــن جریانات، اساســا بعد از «روز 
حسین» تصمیم گرفتم هرگز هیچ نمایش نامه ای 
درباره تاریخ، مذهب و اســطوره  ننویســم؛ چون 
همیشه عده ای نشسته اند تا غلط بگیرند و کارشان 
هم نقد ما نیســت، تعطیل کردن کار ماست. دیگر 

هیچ کــدام از نمایش نامه هــای خــودم را در این 
ارتباط روی صحنه نمی برم. نمایش نامه ای درباره 
حضرت زینب نوشــتم با عنــوان «درخت» که آن 
را هم هرگز اجرا نمی کنــم. دیگر نمی خواهم در 
این فضا بنویســم و اگر نمایش نامه ای هم در این 
حال وهــوا روی صحنه ببرم، امثــال «روز واقعه» 
و «مجلــس ضربت زدن» خواهد بــود. اما درباره 
سؤال شما باید بگویم همان طورکه آقای بیضایی 
در متــن «مجلــس ضربت زدن» اشــاره کرده اند، 
 بالاخــره اوضاع تغییــر می کنــد؛ به خاطر تلاش 
هنرمنــدان و روشــنفکرانی که در ایــن زمینه کار 
می کنند، به خاطر امثال درویش و بیضایی. سال ها 
پیــش پدران ما که بســیار متدین تر از ما بودند، در 
تعزیه و پرده خوانی چهره اولیا را نشــان می دادند 
و آن زمــان علما با این موضــوع کنار آمده بودند. 
اینکه امروز نمی توانیم چهره اولیا را نشان دهیم، 
جــای تعجــب دارد. البته مــن در نمایش «پل» 
سعی کردم این اتفاق بیفتد، از طریق بیگانه سازی 
و فاصله گذاری موفــق هم بودم اما خب با تغییر 

مدیران شرایط تغییر کرد. 
 چند ســالی اســت که با توجه به اجراهای  �

متوالی شــما، برخی به پرکاری تان اشاره دارند 
و حتی آن را مورد نقد قرار داده اند. پاسخ شما 

چیست؟ 
واقعا این طور نیست. کارگردانی که از ۳۰ سال 
کار حرفه ای اش، ۱۵ سال ممنوع الکار بوده، چطور 
اگــر حالا دو نمایش متوالــی روی صحنه می برد، 
پرکار به حســاب می آید؟! در این سال ها چند دوره 
ممنوع الکاری پشت سر گذاشته ام. آخرینش از ۸۷ 
تا ۹۲ بود که یک کار هم روی صحنه نبردم. از ۶۷ 
تا ۷۶ و از ۶۱ تا ۶۳ هم دو دوره ممنوع الکاری دیگر 
داشتم و حالا نمایش نامه هایی که قبلا نوشته بودم 
را روی صحنه می برم و این شاید جبران سال هایی 

باشد که برای اجرا ممنوعیت داشتم. 
 متن های جدیدتان را اجرا نمی کنید؟  �

مــن دائما در حال نوشــتنم امــا هرچه در این 
ســال ها اجرا کــردم، مال قبــل بــوده، مثلا متن 
موسیقی-نمایش ها مال قبل تر است. بخش هایی 
از آنها مختــص نمایش نامه «ایــن فصل را با من 
بخوان» بود، بخشــی دیگر هم مختص موسیقی-
روایت «لیــلا» که پیــش از دوره ممنوع الکاری ام 
یک شــب اجرا شد، با آهنگ سازی علیرضا افکاری 
و با ترانه های روزبــه بمانی. این نمایش فقط یک 
شــب روی صحنه بود، به این خاطر که من بعد از 
«مانیفست چو» دیگر محبوب مدیران دولتی نبودم. 

«عاشــقیت» هم (که این روزها در حال تمرینش 
هســتیم) پیش تر نوشــته بودم که قرار بود بعد از 
«در روزهای آخر اسفند» روی صحنه رود که نشد 
و احتمالا از ۲۵ تیر تا پنجم مرداد در تماشــاخانه 
ایرانشهر روی صحنه می رود. موضوع این نمایش 
درباره تاریخ ترانه نویســی در ایران است و داستان 
آن در سال ۱۳۸۸ اتفاق می افتد. بازیگرانش هومن 
برق نورد، بهنوش طباطبایی، اشکان خطیبی و رضا 
یزدانی هســتند. موسیقی اثر هم حاصل همکاری 
علیرضا افکاری و رضا یزدانی اســت و ترانه هایی 
کــه در ایــن نمایش شــنیده می شــوند، کار چند 
ترانه سراست. از جمله ترانه های این نمایش، شعر 
«خونه بهــار کدوم وره» مرحــوم عمران صلاحی 
اســت به علاوه ترانه هایی از مهــدی ایوبی، زهرا 
محقق و... که این ترانه ها تابه حال شنیده نشده اند 
و برای این کار تنظیم می شــوند. برنامه روتین من 
نوشتن است. این روزها هم مشغول نوشتن هستم. 
نمایش نامه ای برای سهراب سلیمی می نویسم با 
عنوان «سودابه ساکن جیحون» همچنین در حال 
نوشتن نمایش نامه ای برای یک گروه نروژی هستم 

که عنوانش «طومارها»ست. 
 دو ســال پیش قرار بود «صدام» را با گروه  �

گســترده ای از بازیگران در تــالار وحدت روی 
صحنه ببرید که ظاهرا مســئولان بنیاد رودکی 

با شما همکاری نکردند. ماجرا از چه قرار بود؟ 
ماجــرا همکاری نکردن مســئولان بنیاد رودکی 
نبود. تالار وحدت در شرایطی می توانست سالنش 
را بــه ما بدهد کــه قبل و بعد از اجــرای ما را هم 
به گروه های موســیقی و دیگر گروه ها بدهد. با این 
شــرایط نهایت اجرای ما می توانســت سه ساعت 
باشــد. درحالی که نمایش ما حدودا ۳٫۵ ســاعت 
می شــد و با دو آنتراکت بین آن، ما چهار ســاعت 
برای نمایش وقت لازم داشتیم که با وقت تعویض 
لبــاس و گریم و... می شــد پنج ســاعت. بنابراین 
نتوانســتیم تالار وحدت را داشته باشیم در حالی که 
این نمایش تنها در تالار وحدت قابل اجراست، دیگر 
ســالن ها ماشینری  بســیار ضعیفی دارند. می توان 
گفت تئاتر شــهر اصلا ماشینری ندارد! بعد از اینکه 
اجرا در تالار وحدت منتفی شــد، خوشــحال بودم 
که ســالن  هزارنفری خاوران بناســت راه بیفتد. بنا 
بود این ســالن ماشینری قو ی ای داشــته باشد که 
نهایتا تأســیس آن ســالن هم منتفی شد. با توجه 
به اینکه تالار وحدت اغلب به گروه های موســیقی 
اختصــاص دارد، عملا ما با نبود ســالنی در ابعاد 
و بــا تجهیزات تالار وحــدت مواجهیم، در حالی که 
بسیاری از نمایش ها را فقط می توان آنجا اجرا کرد؛ 
مثلا نمایش های دکتر رفیعی اغلب طوری هستند 
که باید آنجا اجرا شوند. از طرفی گروه های تئاتری 
برای هر شب اجرا در تالار وحدت باید شش، هفت 
 میلیــون پیش پرداخت واریز کننــد، البته این مبلغ 

برای گروه های موسیقی بیشتر از این هم هست. 
 با توجه بــه اینکه امروز اغلــب گروه های  �

مستقل درصدد ساخت ســالن تئاتر هستند و 
گروه تئاتری شــما هم اجراهــای متعددی در 
این چند سال داشته و گاهی با مشکلات سالن 
روبه رو شده، به فکر ساختن سالن نیفتاده اید؟ 

به فکرش هســتیم امــا هزینــه اش را نداریم. 
ساخت و اداره ســالن تئاتر هزینه بر است و بدون 
کمک شــهرداری نمی تــوان آن را به ســرانجام 
رساند. البته کسانی این کار را کرده اند و موفق هم 
بوده اند. منتها ما فعلا نمی توانیم. گروه ما بیشــتر 
درصدد کار اجرائی اســت، یعنی همان نوشتن و 
بنابراین در بخش ســخت افزار  روی صحنه بردن. 
نمی توانیم کمکــی کنیم و ناگزیریــم از امکانات 

موجود استفاده کنیم. 

گفت وگو با محمد رحمانیان به بهانه اجرای «مجلس ضربت زدن»

عده ای نشسته اند
تا غلط بگیرند 

شرق: در پی اعتراض های اهالی سینما به برنامه 
تلویزیونی «هفت» زمزمه هایی به گوش می رسد 
که قرار اســت بهروز افخمی و مســعود فراستی 
از این برنامه جدا شــوند. هرچند در پی درج این 
خبر ناصر کریمان، مدیرگروه اجتماعی شبکه سه 
ســیما، در گفت وگویی با مهر درباره پخش سری 
جدید این برنامه بعد از ماه مبارک رمضان گفت: 
«این برنامه از ۱۸ تیر بــا همان تیم تولید قبلی و 

با همان ســبک و سیاق ســابق روی آنتن خواهد 
رفــت». او در واکنــش به اینکه در این ســاختار 
بهروز افخمی هم حضور خواهد داشت یا خیر؟ 
عنوان کرد: همان طورکه گفته شد برنامه با همان 
تیم و ساختار قبلی روی آنتن می رود، مگر سبک 
و ســیاق قبلی برنامه بدون حضور افخمی بوده 
اســت؟ این برنامه و ســایر برنامه های روتین به 

دلیل مســابقات فوتبال و «ماه عسل» از کنداکتور 
حذف شــدند که بعد از ماه مبارک رمضان دوباره 
به آنتــن بازمی گردند. تنها ممکن اســت بعضی 
از آیتم های برنامه در این ســری تغییراتی داشته 
باشــند». با اظهــارات کریمان به نظر می رســد 
مسئولان علاقه ای به تغییر مجری - کارشناس و 
منتقد برنامه  ندارند؛ هرچند باید دید تغییرات در 
بعضی آیتم های برنامــه آن طورکه کریمان گفته 
به چه شکل خواهد بود؛ خصوصا 
از این نظر که خبرهای پشــت پرده 
چیزی دیگــر را بازگو می کند. چون 
همیــن اتفاق هم دربــاره محمود 
گبرلــو،  مجری قبلــی  برنامه افتاد. 
بعــد از چندین بار انــکار و تکذیب 
بالاخره رفتنــی و افخمی جایگزین 

او شد.
برای جویاشــدن اصــل ماجرا، 
 با بهروز افخمــی تماس گرفتیم و 
پاســخی دریافت نکردیم. مسعود 
فراستی هم در گفت وگو با «شرق»، 
اصل ماجرا را به اظهــارات ناصر کریمان ارجاع 
داد. پیگیری هــای ما هم تا لحظــه تنظیم خبر با 
علی اصغر پورمحمدی، مدیر شبکه ۳،  به نتیجه 
نرســید. با این حال باید منتظر ماند و دید رویکرد 
رئیس جدید رســانه ملی برای جلب نظر اهالی 
ســینما در ایجاد همدلی با ســینماگران چگونه 

خواهد بود؟

تکذیب خانه تکانى در «هفت»
شــرق: بســیاری از هنرمندان با طراحــی و ارائه 
کارت پســتال آشــنایی دارند و حداقــل یک بار این 
رســانه را تجربه کرده اند. ویژگی های جالب توجه 
کارت پســتال، این رســانه را برای بســیاری جذاب 
کرده است. این روزها علیرضا امیرحاجبی، هنرمند 
مفهومــی، در حــال آماده ســازی مجموعه ای از 
جملات کوتاه جان کیج، آهنگ ســاز مدرن، است. 
ایــن مجموعه تحــت عنوان «نامعین ها» شــامل 

جمــلات و نــکات جالب توجــه و 
پندآموزی اســت که بــرای همگان 
ازجملــه هنرمنــدان می تواند مفید 
باشــد. بــه گفتــه امیرحاجبــی که 
ترجمه ایــن مجموعه را نیز برعهده 
داشــته، تفاوت اصلی در نوع ارائه 
این متن اســت. نامُعین ها دسته ای 
کارت پستال است که می توان بدون 
درنظرگرفتن جملــه قبلی و بعدی 
تک تک آنها را به طور مستقل خواند. 
جان کیج خود پیشنهاد می دهد که 
نامعین ها به صــورت کارت و بدون 

صحافی در اختیــار مخاطب قرار گیــرد و به طور 
شانســی یکی از میان دســته کارت هــا انتخاب و 
خوانده شود.  وی می گوید: «معرفی متن به عنوان 
یــک اثر در هنــر مفهومی ســابقه ای چنددهه ای 
دارد. آثار بســیاری از هنرمندان پیشرو مفهومی از 
جمله گروه هنر و زبان، جوزف کوسوت، دن گراهام 
و آدریــن پایپــر فقط بــه متن و نوشــتار معطوف 

اســت. این دیدگاه در میانــه راه ادبیات و هنرهای 
بصری می ایســتد. نامعین ها به زبان فارســی یک 
اثر ساخته شده با دست اســت و از هیچ گونه ابزار 
رایانــه ای برای صفحه آرایی آن اســتفاده نشــده. 
چیزی اســت شــبیه به بریدن و چسباندن یا همان 
کولاژ. این یکی از دلایلی اســت کــه نامعین ها را 
به طــورکل از حــوزه ادبیات خارج می کنــد. البته 
طرح های دســتی خــود من هــم به اثــر اضافه 

شــده اســت. باید این را هم بگویم که تعدادی از 
پاراگراف هــای مجموعه نامعین هــا در کتاب آغاز 
بی پایــان هنر مفهومی که ترجمــه اش را برعهده 
داشتم، از طرف نشر نظر به چاپ رسید که استقبال 
خوبــی از آن شــد به همین دلیل تصمیــم گرفتم 
به طور مســتقل و در قالب یک اثر مفهومی به آن 
بپردازم و آرای جان کیج را جذاب تر معرفی کنم».
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